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 چکيده
آو سقد جب ب نی جلضگي ی و سشیدس  نت.  ن  نن بلا و مصیيتی  انستییه هیده عه رضنآن جب جت نب ،فاجعه

 -ل تحلينی ب نی جضنمع ن  ض وآنات نت.  به همي  اليل ما سيز با آوه  ونقعهجگاه  ن  ب و  اوباآة چني  

نم نعاوی  نگمضسد ف وند پ انخیههانش ن  بزآگ رلضی ب  نتاس آونببه سقد فاجعه اآ آماب چشم تضصیيی 

آا، پاتخ خضنی عه اآ نن  آماب آقم م تا به چ نن  و چگضسگ  آفیاآ نتیاا ماعاب و ف سگيس و بالطتع فاجعه

 خم، آو با تضجه به نصییطلاتات م م ف وند نعن  خضا، ف نخضا و س اا متییاهل  همرضب آونباهيم  ن  نن 

آسجضآی، نرما  سشییاسگ  و     ب آتیی  گ اند  سیانو پ وهش تاع  ن  جب آنس ، آونبتیی عضب ، نسیقا ، ونپس

د و  خم  نت. عه تشدنو گضنای آونب نت. عه آفیاآهای ف سگيس و نتیاا ماعاب نرمال  سشاسگ  و تصااف 

انآا، اآ جساب هده نت.  ون نسگ ی ساخضاجگاه ن   آنس های ونپسعه سشاب ن  تکاسه منج  به آفیاآی هيتی نک

عل  عند  اآ سد و نو آن به قاتل  جنتاس  تتدنل م های ف سگيس فاجعة  سدگ  ماعاب آن آقم م اآنرة چشم

آوننم: اسيای تییياتیی. و متاآ ه و تقيق  آوبهاسيای فاسیزی و غي  ما با ب تییاخ. او هییکل ن  ،اآ نن  آماب

یه باند هانش نت.  نلتماعاب و ب ی ن  جف ندة هن ی، تابلض چشم ،اسيای هن   ب ی ن  هیصصیي . اسيای تيات.

 ن ن اسيای ماعاب نسد؛ تیاخ. نساخضاجگاه  آونن.، نن  او، تت  فاجعه اآ  سدگ  هدهانستی. عه اآ رآ 
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اسيای تیيات. و قدآت نت. با نبزنآی چضب سقاه  و ج اب ف سگيس، ج اب رش  نت.؛ ج اس  عه ن  تضی 

  اه خلعِ تلاح هده نت. جامعة تيات.
 

  عاوی، ف وند، سقد فاجعههانش، آونببزآگ رلضی، آماب چشم :عليدیهای ونره

 

 مهمقد  -8

ای ( واقعهذیل واژب: 0322)ده دا، «و مصخخخی ت سخخخ تي و اندوب، بلا»فاجعه به معنای 

چیز را رغم تلاش در ج ران عوارض در صخخورت وقوآ  ن هی علي»دانسخخته شخخدب كه 

رو نقد چنی  از ای  ؛(83: 0392، ت ریزی )قسمتي «توان به صخورت ن ستی  در وردنمي

های انشخخخدن دوبارة  ن در رمجلوییری از حادث بلا و مصخخخی تي برای  یاهي از  ن و

ه ود كردن و ب سامانهكشد، برای بای از تاریخ كشورمان را به تصویر ميمعاصخر كه برهه

  شود. در راستای چنیتواند ضروری تلقّي ميشخرای  اجتماعي، سیاسي، انساني و... مي

كاوی هایش از بزرگ علوی بر اسخخار روانضخخروریاتي ما به نقد فاجعه در رمان چشخخم

 ایم.پرداخته (Sigmund Freud) زیگموند فروید

 لب به دنیا  مد. وی یکي از ای مشخخخرو ه.ش در خخانوادبه 0282بزرگ علوی در 

 ید كه خصوصیّت بارز معاصر به شمار مي ةنویسخندیان مشخهور و صخاحب سخ ر دور

هایش تعهد اجتماعي و پرداخت  به مسائل سیاسي و اجتماعي است. وی  به دلیل داستان

م او به تحصیل علو ةرود و به توصیسخیاسخي پدرش همراب پدر به  لمان ميهای فعالیّت

ردد و به یپس از پایان تحصخخیلات به ایران بازمي پردازد. ویشخخناسخخي ميتربیتي و روان

شخود؛ اما پس از مدتّي به دلیل داشخت  عقاید سیاسي به تدریس زبان  لماني مشخوول مي

كه در ییرد تا ای های خود را از سخخخر ميفعالیّت ،انافتد و بعد از  زادی از زندزندان مي

 بندد.         .ش در برلی  چشم از جهان فروميه 0321سال 
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كاوی، زیگموند فروید اسخخخت. فروید بر ناخود یاب و غرایز و یذار اصخخخلي روانپایه

جنساني  هایتأثیری كه بر زندیي دارند، تأكید بسیار دارد. غریزب دلیلخود یاب انسان به 

در  ثار فروید  ن چیزی است كه در اصطلاح سکسوالیته نام یرفته است. سکسوالیته هم 

نقش اسخخخاسخخخي دارد و هم در به وجود  مدن فرهند و تمدّن.  ،ییری رواندر شخخخکل

كنند، در تمام را سخرشار مي شخدب  نناخود یاب در دوران كودكي كه  رزوهای سخركو 

دهد؛ هم سخخخ ب های ریز و درشخخخت، خود را دخالت ميعمر  دمي و در همخة فعالیت

هنگي شخخخود و هم والخایش یخافتخه و به خلاقیّت و كارهای هنری و فررنجوری ميروان

های نهاد و خواسخخته ةكنندكه تعدیل (Ego) «ایگو»یا « خود» انجامد؛ در ای  شخخرای ،مي

؛ ارددكنندب تعیی نقشخخي تعادل و توازن میان نهاد و فراخود اسخخت،  ةبرقراركنندهمچنی  

خا رب و یاد  كه زاست سخیب یاواقعه معنای كه به زخمایر امرِ تروماتیر یا همان روان

زادب و )حیدری شخخخدب را بیدار كندتوانخد ضخخخمیر نخاخودایاب و امیال سخخخركو  ن مي

رنجوری  یاب به شخخخکل روانایگو را م تل كند، ناخود(، بتواند 62-29: 0394همکاران،

یردد و ایر ایگو و یا خود بتواند نقش خویش را اِعمال كند، فرد به  رامش پخدیخدار مي

فروید،  :)ر.ک. شخخخودتر ميرسخخخد و امکخان پرداخت  بخه فعالیّت هنری برایش بیشمي

ة كند كه نظریتصخخریم مي» كاویروان تاریخ جن شفروید در كتا ِ  .(03-04:  0412

 شخخود به  ن داد، سخخند بنایي اسخخت كه كل سخخاختارسخخركو  كه عنوان دفاآ را هم مي

در كنار نظریة سركو  و یا  .(81:  0411)فروید، « كاوی بر  ن اسختوار شدب استروان

 .(81: )همان« شناسانة فروید بنیادی استم رواناصخل لذتّ نیز در زرادخانة مفاهی»دفاآ 

چه از مفاهیم مهم فرویدی عنوان یردید، مسالة اساسي ای  پژوهش رفتارهای ایة  نبر پ

شخخدة هایش اسخخت؛ بدی  معنا كه رفتارهای سخخركو های اوّل رمان چشخخمشخخ صخخیّت

دهند؟ كاوی فروید، چگونه در رمان خود را نشخخان ميفرنگیس و ماكان با توجّه به روان

شخخوند و نتیجة چطور و چرا واپس راندب مي  ل انة فرنگیسهای لذّتهمچنی  خواسخخت

 ورد؟ با توجّه به ای را برای او بخه وجود ميزدیي در رمخان چگونخه زنخدیيای  واپس
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رمان سخخخیاسخخخي قرار  یونة ادبيهایش كه در هایي نظیر رمان چشخخخمرمان دربارةكه  ن

-236: 0322، میرعابدیني :)ر.ک. شودارائه مي تفسخیرهای كاملا  سخیاسي اغلبد نییرمي

  با های سیاسي متهای تفسیر و تحلیلدر ای  پژوهش به جای پرداخت  به شخیوب ،(234

های روحي و رواني ای اشخخاری و غیرمسخختقیم،  سخخیبكاوی، به یونهبردن از روان بهرب

ة و بر پایة نظریتوصخخخیفي -تحلیليكنیم. روش ما در ای  پژوهش قدرت را  شخخخکار مي

ها و اصخخخطلاحات كلیدی ت؛ تحلیل مت  و مقایسخخخة  ن با دیدیابكاوی فروید اسخخخروان

كاوی هایش با توجه به نکات اصخخلي روانفروید در همی  راسخختاسخخت. مت  رمان چشخخم

 شود.فروید نقد و بازخواني مي

 

 پيشينة پ وهش -0

نقد فاجعة زندیي در رمان  های انجام شدب تا كنون پژوهش مستقلي دربارةبررسخي   ق

هایي چون بر كتا كاوی فروید انجام نشدب است؛ اما علاوبهایش بر اسخار روانچشخم

 «تروانکاوی و ادبیا» ،حسخخخی  پایندب ترجمة (0410) «كاربرد روانکاوی در نقد ادبي»

 (0392) «از فروید تا دریدا روانکاوی و ادبیات و هنر»نوشخخخته حورا یاوری و ( 0382)

پور لاشتي حس كه قابل ذكر است:  یي انجام شدبهاپژوهش نوشته علي شریعت كاشاني

ه ب (0382) «هایشاجتماعي رمان چشم-های سیاسيدرونمایه» در مقالةو منصورلکورج 

، يد و مدیرایي زنان اشرافتجدّ ، عشق، رییمانند اشرافي يهایتشخریم و ت یی  درونمایه

ناكامي  ،سخخرسخخیردیي و ا اعت كوركورانه ،اجتماعي-يسخخیاسخخ اختناق ،اجتماعي م ارزة

های اصخلي رمان را نشخان دهند. مرداني مایهاند تا درونختهروشخ  فکران م ارز و... پردا

هایش از بزرگ بررسخي مفهوم عشخق و سخیاست در رمان چشم»نامة بهلولي نیز در پایان

ز اوضخخخاآ هایش به نمایي كلي اتا با تحلیل رمان چشخخخم كردب سخخخعي( 0390) «علوی

پهلوی و همچنی  جایگاب بزرگ علوی در ادبیات معاصخخخر  ةاجتماعي دور-يسخخخیاسخخخ

كردن مسایل سیاسي و  بزرگ علوی از عشق در جهت هنری بیردازد. وی بیان داشخته كه
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كریمیان  .خاصي به خواندن رمان بیردازد ةاجتماعي بهرب جسخته است تا خوانندب با جذب

شناختي فرانسه و كاربرد  ن بر رمان انداز نقد جامعهچشخم»و ذاكر حسخیني نیز در مقالة 

با رویکردی اجتماعي به تحلیل یفتمان و تصخخویر زن و مرد در  (0411) «هایشچشخخم

كه چگونه  انددادبنشخخان  نان د. نپردازهایش ميرمان معروف بزرگ علوی به نام چشخخم

ه تار یفتماني جامعه را ارائتوان در نهایت از  ریق بررسخي یفتمان رمان بازتا  ساخمي

یر از  های انجام شخخدب در ای  اسخخت كه در هی تفاوت پژوهش حاضخخر با پژوهش. كرد

كاوی فروید در ها بر اسخخار روانمقالات انجام شخخدب به بررسخخي و تحلیل شخخ صخخیّت

 رنجوری پرداخته نشدب است.راني و روانزخم، سركوبي، انتقال، واپسمقولات روان

 

 متاس  سظ ی            -1

بیمار  هایتقری ا  كلیة پدیدب»كاویِ فروید ای  است كه های روانیزارة كلیدی در دیدیاب

ماندب یا رسخخو  یر تجربة تلخ عا في به وجود  مدب اسخخت؛ به همی  به صخخورت باقي

فروید برای  .(28: الف0411)فروید، « تجربیات را  سخخیبِ رواني خواندیم دلیل ای  نوآ

بسیار « نهاد»و « فراخود»، «خود»اش از سخه اصطلاح كلیدیِ كاوانههای روان رح دیدیاب

ای خاص با ای  سه اصطلاح رابطه ،كاوی فرویدروانكند. دیگر اصخطلاحات اسختفادب مي

دارند. خود در وجود  دمي حکم فرماندهي را دارد كه تندرستي، ناتندرستي، بهنجاری و 

داشخخت   ن اسخخت. فراخود  ن ب ش وجودی  دمي نابهنجاری شخخ د در یرو قدرت 

اسخخت كه بیرون از دسخخترر اسخخت و در ن رد همیشخخگي با خود اسخخت تا راب به زندیي 

فراخود از »رو د و ای  خود اسخخت كه فراخود را باید كنترل كند. از ای شخخ د پیدا كن

را در ذه   شخخخود و م الفِ  ن اسخخخت، نیروی سخخخوميحیث ای  كه از خود متمایز مي

فروید  .(21: ج0411)فروید، « حاس اتش در نظر بگیرددهد كه خود باید در متشکیل مي

های نهاد ان باشخخخد كه هم خواسخخختهنحوة عملکرد خود باید چن»بر ای  باور اسخخخت كه 

 .(جا)همان« اتِ واقعیّت را همزمان اجابت كندهای فراخود و هم الزام)غرایز( هم خواسته
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شخخدیي كوشخخند به مرحلة خشخخنودو غرایز مي اسخختجا كه نهاد در بردارندة غرایز از  ن

نند هدف تواغرایز مي»كنند؛ یعني برسخخخنخد، یاهي با هم نیروهای خود را رد و بدل مي

توانند جایگزی  یکدیگر شخخوند؛ به ای  صخخخورت كه خود را عوض كنند و همچنی  مي

خود یاهي نیروهای غرایز را  .(22)همان: « غریزب به غریزة دیگر انتقال یابدانرژی یخر 

كند كه فروید به ای  بندی نهایي ميهای فرهنگي صخخخورتبه شخخخکل فرهند و فر وردب

ها ب شي از غرایز واجد ویژیي ارزشمندی هستند.  ن»واقع  كار، والایش یفته است. در

شخخان به اهدافي دیگر معطوف شخخوند و بدی  دهند كه از اهداف كنونيبه خود اجازب مي

 ر رشد فرهنگي انسان قرارهای والایش شدب در مسیشخان به شخکل یرایشترتیب نیروی

لایش یکي از سخخخازوكارهای وا ،در پانویس ای  كتا  .(21-69: د0410، همو« )ییردمي

ماندنش در تحقّق اهدافي كه  فرد به سخخ ب ناكام ،كه در  ن»دفاعي رواني دانسخخته شخخدب 

ان اهداف را به شکلي متفاوت شمارد، ناخود یاهانه همها را پذیرفتني ميضخمیر  یاب  ن

و  محسخخیات را نوعي والایش كند. فروید هنر و ادبغریزی( اما پذیرفتني محقّق مي)غیر

 . (21)همان:« كردمي

تری  غرایز كودک كاوی فروید بسیار اساسي و شامل مهمدر روان اصخطلاحِ جنساني

اسخخت. ای  اصخخطلاح به معنای عامیانة غریزب نیسخخت. دانسخخت  ای  نکته به درک عمیق 

كند و ناشخناخت  دقیق اصخطلاح جنساني به بدفهمي كاوی فروید كمر شخایاني ميروان

نگری یا فروكاهیدن اتهام جنسخخاني»انجامد؛ زیرا فروید معتقد اسخخت كه مي زنندب سخخیب

اسخخار شخخود، چقدر بيكاوی مطرح ميچیز به مسخخایل جنسخخي كه غال ا  دربارة روان همه

اسند؛ الّا شنای را نميكاوی هی  نیروی برانگیزانندة ذهنياست. بنابرای  اتهام نظریة روان

 ورند، كلمة جنسخخاني را نه به ني كه ای  اتهام را وارد مينیروهای كاملا  جنسخخاني. كسخخا

برند تا از تعصخخخ ات عامه سخخخو  كخاوانه، بلکه به مفهوم م تذل  ن به كار ميمفهوم روان

امیال وافر جنسخخاني غال ا  ماهیّتي شخخهواني »رو از ای  .(61: ج0411همو، « )تفادب كننداسخخ

ة خود ویرانگری سخرچشمه هایي از غریز شندارند؛ بلکه از تركیب غریزة شخهواني با ب
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امانِ لذّت اسخخت... اما تابع اصخخل بي». نهاد پیوند با غرایز دارد و (026: )همان« اندیرفته

كند. ظاهرا  فعالیّت دیگر كنشخخگران روان نیز فق  نهاد نیسخخت كه از ای  اصخخل پیروی مي

. چنان كه یفته (040: )همان« كند -ولي نه خنثي-تواند اصخخل لذّت را تعدیل ا  ميصخخرف

امیال متضاد »(؛ اما 042: )همان« در نظر دارد خود ملاحظات مربوط به ایمني فرد را»شد 

: )همان« كنندنشخخدب سخخامان خود را م تل ميناشخخدب و تردیدهای رفعهای حلو تعارض

یونه كه شخخ د از یر رسخخد كه اصخخل لذّت، حالتي د وری دارد؛ بدی به نظر مي .(021

یردد و دوبارب  مادیي دارد كه متمایل ميدیگر امر نخاخوشخخخایند به یر امر خوشخخخایند 

هموارب ناخود یاب در برابر امر ناخوشایند مقاومت كند. ای  چرخش میان خود و فراخود 

دارد با توجّه به  ور كه فروید بیان ميكاوی هماندر چرخش است. ای  پیامدها در روان

یرفته شخخدب توسخخ  ردیدی نداریم كه روندِ پیشما هی  ت»شخخود: اصخخل لذّت تنظیم مي

 شخخود. مسیروار( با اصخل لذّت تنظیم ميخود )اتوماتیربه ور خودرویدادهای ذهني به 

حركت ذه  ما، رو به سخخخوی لذّت دارد. به ع ارت دیگر، مسخخخیر حركتِ  ن رویدادها 

شود يهدایت مهمیشه و بدون استثنا توس  یر تنشِ ناخوشایند دن ال شدب و در جهتي 

ید یر ولبه دوری از ناخوشایندی یا تتمایل كه پیامدِ نهایي  ن كاهشِ تنش اسخت؛ یعني 

كاوی فروید خا رب بسیار رو در رواناز ای  ؛(12: د0410)فروید، « داردحالت خوشایند 

كردن زبان كسخخخي اسخخخت كه با یویي یا تکنیر بازر از  ن خا ربتاهمیّت دارد؛ ولي مهم

هر »شخخود. از دیدیاب فروید رنجوریش كاسخخته ميد و از روانیریاش  رام ميویيیخا رب

ها شخناسخي باید ای  تصخوّر را داشته باشد كه خا راتي را كه بیمار قادر به یفت   نروان

یمار به و با تشویق ب استنیست، به احتمال زیاد با عامل مرضي و یا بیماری وی مرت   

توجّه بماند، بیمار را در ییرد، بيدر سخخخر راب یفتارش قرار مي ای  امر كخه به موانعي كه

بیمار را تعلیم )= خودیِ( اش سخخخوق دهد. اِیگوی بخازیویي خخا رات فراموش شخخخدب

تا: ، بيهمو« )ها را از بی  ب ردها،  نزدیيسدهیم تخا بخه جخای جهیخدن از روی واپمي

219). 



 31 ة، هماآ8041 متیاب ، پنجمبيت. و  تا  ،سامهعاوشفصلنامة رلم   040

 

 هانش             سگاه  گذآن به آماب چشم -0

ای از تاریخ كشورمان یعني هایش تصویریر مسائل اجتماعي و سیاسي برههچشخمرمان 

های جامعه و دفاآ از حقوق مردم عصخر رضخاخاني است؛ عصری كه م ارزب با نادرستي

های بارز  ن اسخخت كه نمود  ن را ما در شخخ صخخیّتي چون اسخختاد ماكان یکي از ویژیي

رزاتي و در ت عید دسخخت به خلق تابلوی ماكان، نقاشخخي اسخخت كه در فضخخای م ابینیم. مي

های زني به نام فرنگیس كشیدب شدب زند. تابلویي كه در  ن تصویر چشمهایش ميچشم

. زني از   قة است و راوی داستان، یعني ناظم مدرسه در جستجوی كشف راز  ن است

كردب و به  كه مردان زیادی را مجذو  خودای زی ا دارد و با ای مرفّه و اشرافي كه چهرب

ها و ناملایمات زیادی را شخود و در ای  راب س تيبازیچه یرفته، جذ  اسختاد ماكان مي

ییرد و با بدبیني به عشخخق هایي را نادیدب ميكند. اسخختاد ماكان چنی  فداكاریتحمل مي

 كه فرنگیسییج در دل دارد و با ای  و های او هراسي یندنگرد و از چشخمفرنگیس مي

دهد، باز هم از ت  بخه ازدواج نخاخواسخخختخه بخا او مي ،او از دسخخخت پلیس برای نجخات

فرنگیس  ،هایشیابد و در ت عید با كشیدن تابلو چشمخودیذشختگي چنی  زني را درنمي

 ور كه در رمان از خواند. در واقع اسخختاد ماكان همانمزاج ميباز و دمدمي را زني هور

 به ژرفای وجود او پي ن ردب و تابلویي نیز كه وقت شود، هی زبان فرنگیس نیز مطرح مي

 فرنگیس ن ودب است. اقعيو چشمان ،خلق كردب

 

 انتیابسقد و تحليل  -5

ي فرد تن-های روانسازمان پویایي از سیستم»سخاختار شخ صیّتي انسان ع ارت است از 

( و بر اسخخخار نظریة 9: 0391، )عابدی « كندكخه رفتارها و افکار خاص او را تعیی  مي

« نهاد»سخاختار شخ صخیتّ فروید از سخه ب ش نهاد، خود و فراخود تشکیل شدب است. 

(Id ) برد، تمامي  نشامل تمامي خصایصي است كه فرد به ارث مي»تابع اصخل لذّت و 

 .(3: 0382، )فروید «جای دارند خصخایصي كه در بدو تولد با او هستند و در سرشت او
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 كند و تأخیررضای فوری نیازهایش تلاش ميبرای ا»نهاد دارای   عي سخركش اسخت و 

رو از ای  .(61: 0389شخخولتز،  و )شخخولتز« كندیا تعویق ارضخخا را به هر دلیل تحمل نمي

های نهاد را تعدیل كند و در تمار با واقعیّت نیاز است تا بتواند خواسته( Egoی )خود

بحران روحي و اختلخخال كنخخد تخخا فرد دچخخار بی  نهخخاد و فراخود تعخخادل و توازن برقرار 

سخخازمان منسخخجمي از فر یندهای ذهني دارد كه  ن را  ،هر فرد»شخخ صخخیّتي نگردد؛ زیرا 

های شخخیوب« خود»مربوط اسخخت. « خود»نامیم. ضخخمیر  یاب به ای   ن شخخ د مي «خودِ»

: 0323، )فروید« كندیعني بروز هیجان به جهان خارج را كنترل مي( Motility) تحرکّ

از سخخخركوبي یر غریزة تجاوزیری پدید »نیز ( Superego« )فراخود»ی هاكنش .(232

« یردد مدب اسخت و با یذشخت زمان با هر سركو  جدیدی از ای  دست، نیرومندتر مي

 تا بعدا  با جهش بیشتری باز شود.فنری كه فشردب شود همانند (. 90: 0392، همو)

 

 انتیاب ف نخضا و سمضاهای جب اآ -5-8

ر از تعانهقا تأثیرشان در حیات ذهني ما »فراخود به تع یری جایگاب احسخاساتي است كه 

در وضعیّت تعارض است كه بهتر  .(91: ج0411)فروید، « های بیروني استتأثیر ادراک

یگانه چیزی كه »رو در تحلیل فراخود رسخخخید. از ای « فراخود»توان بخه شخخخنخاخت مي

تواند به ما یاری دهد، وضخعیّت تعارض و غوغاست؛ یعني وضعیّتي كه احتمال دارد مي

و ضمیرِ  یاب بگشایند و خود بار دیگر در  «خود»خود یاب به زور راب به محتویاتِ نهادِ نا

هایش از بزرگ داستان چشم در .(99-98: )همان« زندبر ای  تهاجم دست به دفاآ ميبرا

 ،شود كه در ابتدا با مقاومت خودهایي به تصویر كشیدب ميعلوی فراخود در شخ صخیّت

كه با توجیهات ذهني خود و یا توضیحات بندند و پس از  نراب را بر فراخود خویش مي

 بیشتر های سخد با شخختا شخوند؛ همچون رودی از كانالها راضخي ميدیگر شخ صخیّت

كند، تنها ر عمل ميوشخخخوند؛ مثلا  ناظم مدرسخخخة نقاشخخخي كه در نقش كاتالیزجاری مي

اند. است كه با استاد رابطة نزدیر داشته دیفرخواسختش معرفي استاد ماكان از زبان دو 
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را بر عهدب « خود»ای  دو شخخخ صخخخیّت به ترتیب در برابر خواسخخخت ناظم كه یاب نقش 

مت ش بر ای  مقاوادلي كنند. ال ته خود ناظم هم با شر و دوییرد، بسیار مقاومت ميمي

های اسیر چشم كسخي كه از شخاب سابق هراسي نداشت ... چطور ممک  است» افزاید:مي

  . (22: 0411علوی،« )زني شدب باشد؟

لة أنماید؛ زیرا كه مقولة سیاست با مسال ته مقایسخة ناظم مدرسخه چندان درسخت نمي

عشخق بسخیار فرق دارد؛ همی  قدر بس اسخت كه بدانیم ای  دو مقوله در ای  داستان در 

های اصلي داستان به شدّت نه در راستای هم. مقاومت در ش صیّت ،تضاد با هم هستند

دهندة شخ صیّت رواني و به ت ع  ن، ش صیّت سیاسي  نان وجود دارد؛ چیزی كه نشخان

بندد؛ اما همی  كه ناظم مي شخخدن ناخود یابِ فراخوداسخخت. ای  مقاومت راب را بر جاری

یدی است كه ای  مقاومت نیاز به فشار د، نشانة راب امدهرجب مي صخفت لجوج را به  قا

تری دارد تا یشخودب شود و اتفاقا  ناظم در ای  مورد بسیار مهارت دارد و مانند یر بیش

كند كه او دوسخخت مي كاو مقاومت شخخ صخخیّت اصخخلي داسخختان را ت دیل به چیزیروان

ه بلک ،سال توانم باور كنم كه شاید دوازدبرجب. نمي مرد لجوجي است ای   قا»دارد: مي

« اند؟كارة او بودب نداند كه چرا استاد را یرفتهدر خانة اسختاد زندیي كردب و همه ،تربیش

ای  زن مهارتي در تصخخنّع و تقلید داشخخت. از همان دقیقة اول احسخخار »یا  (22)همان: 

 «ا ای  زن باید استادانه بازی كنمكردم با یر زن عادی سخروكار ندارم ... یقینم شخد كه ب

 .  (32-36: مان)ه

های متعدد چرایي دسختگیری استاد را برملا كردب است و ال ته ناظم مدرسخه در یزارب

تنها رابطة عاشخقانة او را باید  شخکار سازد؛ به همی  دلیل است كه به جای فشار  وردن 

رجب و   یعتا  مرگ وی، به تنها راب، یعني فرنگیس باید بیندیشخخد. در ای  راب یاب  بر  قا

استان د پیش ردشود كه چندان كمکي به لب صخرفا  شعاری نیز از زبان ناظم شنیدب ميمطا

توانم م  مي» كنخد و تنهخا برای تعیی  جخایگخاب رمخان از نظرِ ژانر راهگشخخخاسخخخت:نمي

كه جانش را فدای هنر و  یهای خود را دربارة نقاش هنرمند و انسان بزریواریادداشخت



 042       عاوی  نگمضسد ف وندهانش ن  بزآگ رلضی ب  پانة آونبسقد فاجعة  سدگ  اآ آماب چشم

 

 

 

شاید معلوم شود كه او »یا ( 31: )همان« نتشخر كنمخود و مردم كشخورش كرد، محیثیّت 

 :)همان« برای نسل رزمجوی امروزی لازم استاند. دانست  ای  نکات را در كلات كشخته

22)  . 

هایي مانند ماكان و ناظم و حتي راوی در شخخ صخخیّت« دِخو»هایش، چشخخم رمان در

از  ن بر كه بر ذه  راوی در ابتدا و پس « خودی»؛ كندحركت ميراسخخختای نظم حاكم 

زدن نظم  هم هها در راسخخختای براند. ناخود یاب ای  شخخخ صخخخیّتماكان و ناظم فرمان مي

دی فشار شدییاهي به قدری « فراخود»موجود )وظیفة سیاسي( است. ال ته ناخود یاب و 

با چنان ملایمت »یذارد: رای ماكان و ناظم نميشدن ب ای جز تسلیمكه چارب كنندوارد مي

 . (32)همان: « ج ور بودم رام شومداد كه م  خواهي ن واهي م و شیریني به م  جوا 

 

  خمآونب -0-5

شدن فراخود، به كردن به جاری زخم، یاهي واقعة نایواری اسخت كه به جای كمرروان

رجب و فرنگیس، دسختگیری استاد  رسخاند. واقعة نایوار در زندیي  قامقاومت یاری مي

زخم روزیار ت عیدِ استاد ماكان است. فرنگیس نیز روانماكان است و همچنی  جدایي از 

رسخخخد كه فرنگیس وقتي كه از سخخخوی ماكان به عنوان معشخخخوق پذیرفته ال ته به نظر مي

زخمي است كه تشدید شدب دهد كه یویای روانشخود، رفتارهایي از خود نشخان مينمي

ة فرنگیس را نشان هاینشیند و حرفهای فرنگیس ميجا كه ناظم پای صح تاسخت؛  ن

 كند:ای  یونه برای ناظم روایت مي « رام»بینخد. او دربخارب سخخخرهنخد بیچخاریي او مي

خواهید باور نکنید؛ م  از ای  شخخ د به عنوان مرد و شوهر خواهید باور كنید، ميمي»

جز از  ریق  ،تنفّر داشخخختم و او هریز جرنت نکرد تمایل خودش را به زناشخخخویي با م 

 اتوانم زن خوبي برای شما بشوم ... شم... م  حاضرم و مي بروز دهد تقاضای مکررش

 .  (242-240: 0410، )علوی« باید استاد ماكان را نجات دهید
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اسخخت كه سخخ ب  تردیدیزخم شخخ صخخیّت اسخختاد ماكان و ناظم نیز، تری  روانبزرگ

نگیرد و  پالایي صورتسرانجام بماند و روانشدنِ ناخود یاب بي جاری همواربشخود، مي

های معاصخخر اسخخت كه نس ت به عشق به های رماناصخولا  ای  دو دلي یکي از لوزشخگاب

های زباني اسخخخت كه ناظم مرتک ش كنند. یزارة زیر یکي از لوزشدیخدة تردید نگاب مي

 .(31: )همان« داردیي به چه كارهای عجی ي واميدو دلي  دم را در زند» شود:مي

دهد او نیز زبانش لرزش دارد، خود لوزد و نشخخان ميراوی ميكه دو دلي از زبان ای 

 چیز دیگری در ما كه چیزی ب واهیم بگوئیم و از زباننوعي لوزش زباني اسخخخت. چنان

های زباني مشخخخهود در لوزش»كند: رود؛ یعني همخان نابجایویي كه فروید مطرح ميمي

  د كه ای  خود در شرایرسنبه نظر مي« نابجایویي» ةیر ش د سالم ش یه مراحل اولی

حاصل نگاب  ،رسخد كه دو دليبه نظر مي .(23: 0399، )فروید «كندمرضخي نمود پیدا مي

ر رنج بودب دو قط ي راوی )ناظم( رمان اسخخت كه حتي ماكان هم از ای  نگاب دو قط ي د

 دو دلي بودب حاصل از رنجوریوانكردن عشق فرنگیس همی  رو لوزش او نس ت به رد

لة دو قط ي أها مسدر ستیز هستند؛ اما میان  نبا هم  یاب و خود یاب چه ناخوداسخت. ایر

اند؛ یکي حاكم نیسخخت كه یا ای  باشخخد یا  ن؛ خود یاب و ناخود یاب دو روی یر سخخکه

 به یاد  وردن»فراموش شخدب و یکي با واقعیّت در تمار است. به همی  س ب است كه 

پذیر نیسخخت. خا راتي سخخت فردی امکانامر ناخود یاب با ارادة  یاهانه یا با تعمدّ و خوا

« شخخخودر ضخخخمیر ناخود یاب بایگاني ميخواهیم به یاد  وریم دایم و نميكه واپس راندب

به هر روی راوی داسختان نسخ ت به فرنگیس نگاهي سیاب و سیید  .(09 ه:0410)فروید، 

ان ای  زن خودش است؛ خود هم» سخاز است:دارد؛ در حالي كه همی   رز نگاب مسخأله

 ت و را برای مدّتي خوش ای است كه استاد را به پای یور كشاندب و یا افتاّنه یا فرشخته

 .  (41: 0410)علوی، « كردب است
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  Hysterical behaviorن آفیاآ هيتی نان  -1-5

هیستری را ناشي از »شخنار فرانسوی، (، روان0819-0942) (Pierre Janet) ر ژانهیپي

حفظ انسخخجام فرایندهای ذهني تلقي كرد و نتیجه یرفت كه ای  ناتواني جسخخماني برای 

ال ته  .(11: ج0411 )فروید،« انجامدی تگي حیات ذهني بیمار ميیسخخخ هم ناتواني، به از

شخخوند، يزخم )واقعة نایوار( حادث مهای خاصخخي كه پس از بروز روانرنجوریروان»

، با  ن هایشرای تماشای تابلو چشم مدن فرنگیس ب .(جا)همان« ماهیّتي هیستریایي دارند

بودن اوسخخت؟ اصخخولا   زند،  یا چیزی غیر از هیسخختریرهایي كه بر چهرب ميهمه ماسخخر

د و در ای  راب، زندیي نسازهای م ارزی كه ميهای معاصخر فارسخي با ش صیّتداسختان

های . در واقع نشخخخانهاندكردن زنان موفق بودب در هیسخخختریر ،دنكنزنخان را قربخاني مي

ناشخخخدب، پدیدار  دارد به جای  ن ا عمال محق ق ور كخه فرویخد بیان ميهیسخخختری همخان

اند شخان  ن را نشان دادبنیز در تحقیقات (Breuer) شخوند. چیزی كه فروید و برویرمي

میر  یاب از ض) رانندهای  رزومندانه را واپس ميكه بیماران م تلا به هیستری صرفا  تکانه»

كاوی به هریونه نامي اسخخت كه در روان «تکانه» كنند( و نه هر تجربة ذهني راميبیرون 

ان و لب رویژب امیال نشخخأت یرفته از ب ش لذّتشخخود؛ بهمیل قوی و نایهاني ا لاق مي

   .(01: ه0041)فروید، « نامدمي «نهاد»كه فروید  ن را 

ه ای بزند و به یونههایش ميهنگامي كه اسخختاد ماكان دسخخت به  فریدن تابلوِ چشخخم

اری رفت كند، ای  كار اویرفت، ميوقع ميناچار  ن را جایگزی  تصخخخمیمي كه باید به م

شخخخوند و از نظر هیسخخختریر اسخخخت؛ تابلویي كه در خوانش  ن همه دچار بدفهمي مي

ز كند. از سوی دیگر پس افرنگیس نیز ای  تابلو از شخناخت نادرسخت ماكان حکایت مي

راند، تواند همرزمش باشخخخد، از خود مينگیس را بخه ای  اتهّام كه نميكخه مخاكخان فر ن

 :نداردپكه خود را بدب ت مي اییونهد به شخخورهای هیسخختریر فرنگیس  شخخکار ميرفتا
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یخادم افتاد كه چه بدب تي از دسخخخت ای  مرد نصخخخیب م  یردید. ایر  ن روز در دفتر »

: 0410، علوی) «خوش  ت بودم ...كرد، شخاید امروز م  هم اش كمي توجه ميمدرسخه

های دردناک تجربة ناامیدیای  دهند، ها نشخخخان مي ور كخه تحلیخل ن»رو از ای . (093

  .  (21-69: الف0412)فروید، «  ورده چنی  اضمحلالي را پدید مياست ك

 

 نرما  سشاسگ  و تصااف     -0-5

فرنگیس اسخخت كه ای  سخخاخت خود، بیان  رزوهای هایش در ژرفروایت رمان چشخخم

كه همی   رزوست كه شود؛ به ویژب  نزند، دیدب مي رزو در هر رفتاری كه از او سخرمي

كشخاند و باعث انجام اعمالي نشانگر و تصادفي در هر دوی اسختاد ماكان مينزد او را به 

و انگشتان است واني و سنگی  او را كه در یوشت بازوی  مسر خم كرد» شخود:ها مي ن

خواستم تمام فشار بدن او را حس كرد، بوسخیدم. خودم هم ميای خود باز ميم  جا بر

 چیز م  مال توسخخخت. بیا به خانة م ر فرنگیس هی  یفت همه... یاهي زیر ل ي مي كنم

 «تيداشختني هسكس مثل تو بر م  تسخل  نداشخته اسخت. تو... تو... خوبي... تو دوسخت

 .  (099و  089: 0410، )علوی

دهد كه اسخخختاد ماكان یویي خود یاهش بالا از رمان در فضخخخائي ری ميهای یزارب

 ارز و م راند كه با ش صیّتزند و س ناني بر زبان ميفروری ته و كارهایي از او سر مي

شود كه برخلاف فرم روساختي و بیروني او كاملا  در تضخاد است. یاد وری مي سخیاسخي

متعهد به رسخخالت سیاسي نشان  ،یونایونكوشخد مردی م ارز را در شخرای  رمان كه مي

حضخخور سخخازد كه عکس ای  كوشخخش را برملا مي ،سخخاختي  ندهد، فرم دروني و ژرف

 شود ای  شکاف به سود دیوارچه بیشتر كوشش ميفرنگیس خود شخکافي اسخت كه هر

 ي كه زندیي هر دوایشود تا جبازتر ميشکافي كه شود و محو یردد،  مصادربسخیاست 

غلتدد. به هر روی باید یفت كه اعمال نشخخانگر و بودی فروميشخخ صخخیّت به فاجعة نا

های ارادی را از صفحة وجودی ل و اندیشهشوند، دیگر اعما شکار مي كه تصادفي وقتي
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شوند. در واقع ای  رفتارهای فرنگیس و زدایند و خود جانشخی   ن ميشخ د پاک مي

نشخخانگر و تصخخادفي نامیدب؛ زیرا ها را اعمال ماكان، همان رفتارهایي اسخخت كه فروید  ن

ای نیسخختند. خود یاب نیاز ندارند و محتاج هی  بهانه عمدیاعمال تصخخادفي به حمایت »

ها شخوند و به خا ر ای  كه كسخي به داشخت  قصد و هدف در  نها مسختقلا  ظاهر مي ن

ی اشماری از اعمال تصادفيهای بيشوند... م  مثالمظنون نیسخت، به راحتي محقّق مي

ام و بعد از تحلیل دقیق هر را كه برای خودم و دیگران اتفاق افتادب است، یرد وری كردب

تری برای اصخخطلاح مناسخخب «نشخخانگر»ام كه اعمال ها به ای  نتیجه رسخخیدبكدام از  ن

اعمالي هستند كه  ،در واقع اعمال نشخانگر و تصخادفي .(226: 0399)فروید، « هاسخت ن

زند، كه چرا به چنی  رفتارهایي دسخخت ميای از خ ر ندارد و  هاخود شخخ د از كنه  ن

شوند كه ارادی نیستند و ش د را روی تصادفي تع یر مي یاب نیسخت. ای  اعمال از ای 

اش  شخخکار نیست و حتي يرایرانند كه چراهي به سخوی هدف و مقصخد به پیش مي از

 ش د توان بریشت  از  ن راب را ندارد.

 

 آنس ونپس -5-5

دهد رفتارهای استاد ماكان در برابر هایش نمونة یویایي اسخت كه نشخان ميرمانِ چشخم

برای م  خوشخخ  تي انفرادی » راني اسخخت:های واپسپالایي( تکانهعشخخقِ فرنگیس )روان

بدب ت  ،دیگر وجود نخدارد. ایر تو ب واهي زنخدیي خودت را بخا مخال م  پیوند بدهي

م سر اا بلد نیسختند به تته پته افتاد؛ اما م  حوصخلهها كه درسخشخان رشخوی. مثل بچهمي

ر فکر اش ددانم... م  شخایسختة تو نیستم. برای تو جوان هستم. تو همهرفت و یفتم مي

 .  (204-201: 0410)علوی،«  یندب هستي

تواند زندیي شخخخ صخخخیّتي همچون اسخخختاد ماكان را به نابودی هایي ميچنی  تکانه

، هموارب از شخخ صخخیّت  یاب بیمار )یعني از خودِ او( نشخخأت رانيواپس»بکشخخاند؛ زیرا 

ه هایي ككند.  ن تکانههای زی اشخخخناختي و اخلاقي عمل ميییرد و بر اسخخخار انگیزبمي
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كه ماهیّتي شخخریرانه دارند و -رحمي شخخوند، ع ارتند از خودخواهي و بيراندب مي واپس

های تری  نوعش. بدی  ترتیب، نشانهدبشهای جنساني،  ن هم از منعتر از همه تکانهمهم

های ( واژب11: الف0412)فروید، « در واقع جانشخخی  ارضخخای غیرمجازندرنجوری روان

هایي هسخخختند كه در رمان رحمي، زی اشخخخناختي و اخلاقي واژبكلیخدیِ خودخواهي، بي

مثالي از اند كه در زیر كردبمي داكان را درییر خوته ذه  اسخختاد مهایش، پیوسخخچشخخم

ما  مراقب ما بود ایر كسخخي دائ» شخخود:رحمي اسخختاد ماكان از زبان فرنگیس  وردب ميبي

ای بگیرد كه م  دل اختة او هسختم و او مردیست سنگدل كه توانسخت جز ای  نتیجهنمي

 «ای به م  ندارد.تری  توجّه و علاقهاصخخلا  بوی عشخخق به مشخخامش نرسخخیدب و كوچر

راني عشخخق توسخخ  ماكان یا در مورد زیر كه به نوعي متوجّه واپس (202: 0410، )علوی

یفتم ماكان ما دوست هم خواهیم بود. او یفت: رفیق » شویم:به دلیل مسخائل سیاسي مي

 .  (جا)همان «یم. معنایش برای م   شکار بودباید باش

راند و وظیفة دارد و واژة رفیق عشخخق را واپس ميواژة دوسخخت از عشخخق پردب برمي

ذارد. یكند. ال ته فرنگیس چندان وقعي به ای  مفاهیم نميحزبي مخاكخان را یخاد وری مي

ل اسخخخت، كلمة زی اشخخخناختي اسخخخت؛ او ئای كه فرنگیس برای  ن ارزش قاتنهخا كلمخه

كوشخید با هنر نقاشخي به ماكان نزدیر شود و زندیي خود و او را از فاجعه دور نگه مي

  ورد.  فرنگیس نیز توفیقي به دست نمي های ماكان،دارد كه با كارشکني

 

 های ف سگيسون نسگ ی ساخضاجگاه؛ چشم -3-5

كند و های فرنگیس ناخود یاب راوی را ویران ميبینیم كه چشخخخمهخای زیر ميدر یزارب

اما نایهان حادثة عجی ي اتفّاق افتاد. وقتي یفت: ایر م  » شخود:های او ميسخ ب اعتراف

توانم های ای  زن حالت عجی ي به خود یرفت. م  نمي... چشخخماز شخخما خواهش كنم 

خواسخخخت دل مرا    كند؟ بگویم چخه حخالتي بود. اسخخختخدعخا كرد؟ التمخار بود؟ مي

انگیز بشخوراند؟ احسار كردم وزنة سنگیني دارد های فتنهخواسخت مرا با ای  چشخممي
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ي به م  دست داد كه یفتنكند. ترسیدم. پریشان شدم،  ن حالتي اش ميدل مرا از محفظه

ام كردم خشر و مومیایي شدبتسلیم شدم، مني كه خیال مي ،نیسخت ... تسلیم شدم. م 

 .(40: )همان« ها مرا نیز افسون كرد. نگاب چشم... م  در مقابل ای  زن ناشنار زانو زدم

زند. ایرچه كلام راوی هنگامي كه از چنی  چیزی فخاجعخة زنخدیي ماكان را رقم مي

خواند، برداشختي است كه به عشق اشارب یوید و  ن را فاجعه ميهای فرنگیس ميچشخم

ای در دل یرفتم و او را دشم  خود تش ید دادم ... او كینه ،از همان وهلة اول» ندارد:

: )همان« ام خود را از ای  زن سخخنگدل بگیرمخواسخختم انتقرا قاتل اسخختاد شخخناختم ... مي

42). 

ها خیرب ها ارادة مرا هم سلب كرد. چند دقیقه به  نچشم»در جای دیگر چنی   مدب: 

شخخدم، تمام فاجعة زندیي اسخختاد در نظرم جان یرفت. پشخخت ای  زن پرحرف را باید به 

ر ای  كلام ولي ای؛ (41: )همان« كردمریسخختم و نقشخخة خود را  رح مينگزمی  مالید، مي

د  ن كند؛ چیزی كه بایة زندیي ماكان معنایي دیگر پیدا ميفاجع را لوزش زبخاني بدانیم،

د كه شوقدر در شخ صیّت ماكان محو ميشخ صخیّت ناظم  ن را خوشخ  تي تع یر كنیم.

 شخود كه پیش از او استادش مرتکب  نيیویي زندیي او نیز به همان اشخت اهي دچار م

لة عشق را چیزی أشخدب و زندیي را باخته اسخت؛ زندیي را به سخیاسختي باخته كه مسخخ

دانسخخختخه اسخخخت. بخه هر روی، روزیخاری راوی نیز  رزومند درخور برای حیخات نمي

 هایش بودب است. چشم

هخای زبخاني از نوآ دو معنخایي كلام فراوان دیدب هخای راوی )نخاظم( لوزشدر یزارب

م   یذاری؟ برایكني؟ به م  محل نمياعتنایي ميفتم: به م  بيیبه خودم مي» شود:مي

ها بافي؟ ... با  دمي كه دیوانة اسخختادش اسخخت؟ با  دمي كه شخخب سخخمان و ریسخخمان مي

ل بود. ها همان بار اوباش كه افسون چشمهای تو را دیدب؟ ... یقی  داشته چشخم خوا 

ل یگر باید به میا از پای در وردی، ددیگر یذشت. م  غافلگیر شدم. مردی چون استاد ر

     . (48: )همان« و ارادة م  باشي
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تد عشق فرواف ةكه به درّ شخدن در ای نوآ دو معنایي یعني یرفتارهای زباني از لوزش

شوند كه ای  راب را بروم یا خود را از لوزش نگه دارد و یویا ای  پایرد را همه دچار مي

خود را دور كنم. لوزش زباني خود نشخخخانة ای  اسخخخت كه  ،یا بریردم و از راب خطرناک

ویرانگری خود را  غاز كردب و به سخطم زبان رسخخیدب اسخخت؛ زیرا ن سخختی   «ناخود یاب»

های  ن است كه هم ماكان و هم نشخانة فروری ت  رفتارهای شخ صخیّت، زبان و لوزش

دا نه پیراوی در برخورد با فرنگیس دچار چنی  لوزشخخي یردیدب و شخخ صخخیّتي عاشخخقا

 دهد.يتر بروز مراند و ماكان  ن را بیشتر ای  حس را واپس ميكنند؛ ال ته ناظم بیشمي

 

    اآ تلیي  غ ننزتغيي   -2-5

شخخود؛ یعني رمان روسخخاختي چه مهم اسخخت و سخخ ب برجسخختگي روسخخاخت رمان مي ن

ییرد، چیزی است كه از  ن به توییر در تلفیق غرایز تع یر شدب است: سخیاسي به خود مي

جویي شخود. از حد یذشت  تعرضتری  نتایج منجر ميتوییر در تلفیق غرایز به ملمور»

كند. حال  ن كه كاهش شخخدید  ن عامل ميجنسخخاني، عاشخخق را به قاتل جنسخخاني ت دیل 

توضیم  ن  .(29: ج0411)فروید، « سازدمي عنّی همان فرد را خجالتي و  ،جویانهتعرض

 توان دركه مسأله از حد یذشت  ممک  است در ذه  بگذرد؛ مفهوم قاتل جنساني را مي

له،  سخیب مورد ماكان نیز در نظر یرفت. چنان كه پیش از ای  هم اشخارب شخد. ای  مسخأ

 های معاصر قابل ردیابي است. شایعي است كه در بسیاری از رمان

كند كه فرنگیس را شخناخته اسخت؛ شاید همی  نظر را هم استاد ماكان راوی ادعّا مي

تر دهد كه هرچه فرنگیس بیشدربخارة ای  زن داشخخخته؛ اما روایت بلند رمان نشخخخان مي

ابد؛ زیرا یتر در شناسایي خود توفیق مي، كمكوشد رابطة خود و استاد را توضیم دهدمي

درک راوی از زن همان چیزی اسخخخت كه در واژة همرزم نهفته اسخخخت. ماكان معشخخخوق 

 یکيم  تمام تارهای روح ای  زن را یکي» خواست:مي سیاسي« رفیق»خواسخت، او نمي

و  يتر پیش م  ن ود؛ اما م  با ای  لب و دندان و یونه و پیشانشخناختم. ساعتي بیشمي
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ها برای شخناختم،  شنا بودم ... فق  چشمچانه، همچنان كه اجزای صخورت خودم را مي

 .  (60: 0410، )علوی« م  مرموز بود

هایش، هم راوی و هم ماكان در فضایي از پارادوكسِ كشش و در روایت رمان چشم

دافعه قرار دارند كه یکي نشخخخانة غریزة شخخخهوی و دومي بیانگر غریزة ویرانگر اسخخخت. 

شود و یاب به بهانة فرنگیس میان ای  دو غریزب معلّق اسخت؛ ماكان یاهي مجذو  او مي

كه اعتراف كند،  نرسخخخه هم بخه نحو پنهاني بدون یردد. نخاظم مخدم خارزب از او دور مي

فهمیدم كه ای  زن مرا هم  لسخخم كردب، كم داشخختم ميكم» مجذو  فرنگیس شخخدب بود:

واقعخا  كي تحخت سخخخلطة دیگری قرار یرفته بود؟ م ؟ او؟  یا واقعا  عشخخخق و علاقه به 

كرد كه ا وادار ميبزریواری اسخختاد و نمودن اهمیّت زندیاني دردناک و پر از تلاش او مر

نفهمیدب و نسخخنجیدب  بروی خود را بریزم و یا ای  كه ای  هرزب مرا هم از قفس زندیاني 

 . (61: )همان« تنگم ربودب بود؟

دو غریزة اسخخخاسخخخي وجود دارد كه ع ارتند از غریزة »یوید  ور كه فروید ميهمان

 به غریزة شخخهوی ،نهشخخهوی و غریزة ویرانگر؛ ت ای  بی  عشخخق به خود و عشخخق به كامی

دادن اسخخت، برعکس غریزة بنیاني دوم كه شخخود. غریزة شخخهوی در پي پیوندمي مربوط

ا غریزة رع ارت اسخت از یسخست  پیوند به منظور ویرانگری. به همی  س ب ای  غریزب 

هایش، عشخخق فرنگیس در رمان چشخخم .(28: ج0411)فروید، « نامیمخواهي نیز ميمرگ

داند. در شود؛ ناظم یاهي او را فتاّنه و یاب هرزب ميی فروكاسته ميپیوسته به غریزة شهو

در  داند.دوستي ماكان ميبرابر ای  مفهوم، سخیاسخت و م ارزب را نشانة بزریواری و مردم

ن تمدّ»ربانگاب غرایز انسخخاني اسخخت: قكاوی فروید، تمدّن و فرهند كه از نظر روانحالي

وجود  مدب است و هر فردی در یذر از كودكي به بلوغ  پوشي از غرایز بهكاملا  بر چشم

 ل ي به حالت تسلیم خردمندانه به مقتضیّات د شخ صخا  ای  تحولّ بشخریت از ارضخابای

  . (69: همان« )مدّن را به  ور فشردب، تکرار كندت
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 آسجضآیآونب -8-5

 ب ایر سخخ ،شخخودت دیل مي «ناخود یاب»تجربة دورة كودكي هنگامي كه با سخخركوبي به 

های رواني فرصت بروز پالایي به بیماریروان ریزش به خود یاب یردد، در صخورت عدم

تمخدّن یکي از عوامخخل بخخه وجود ورنخخدة »كخخاوی فرویخخد، دهخد. بخخه هر روی در روانمي

شخخخدن كودک  چه در ای  زمینه یعني متمدّن( و هر021: )همان« رنجوری اسخخخت.روان

ها به رفتارهای زخمشود. روانبیشختر تشخدید مياو ی رنجورتر شخود، رواناصخرار بیش

چه روسخخخاخت داسخخختان دهند. نکته ای  اسخخخت كه ایرکل ميرنجورانه توییر شخخخروان

دهد؛ ولي در ها نشخخان نميرنجوری را در شخ صخیّتیونه حالت روان هایش هی چشخم

 ظیمع ب ینید ای  مصی ت» رنجوری است:سخطم اول شخ صیتّ فرنگیس ان اشتي از روان

ماند چه دوام و ث اتي دارد؟ عشخخق زیر خاكسخختر مي دانید  تشخخي كهزندیي اوسخخت. مي

ه ویو كند. بكس دربارة  ن یفتكند هریز با هی ت نمينپنهاني، عشخخقي كه انسخخان جر

از لحاظ قیود اجتماعي، از نظر   قاتي، به سخخ ب -زبان بیاورد. به هر دلیلي كه ب واهید 

كند و به هر علت دیگری  ن عشخخق اسخخت كه درون  دم را يای  كه معشخخوق ادراک نم

ویو كردیم جز از عشخخقي كه چیز یفت ناهار خوردیم. از همه ..سخخوزاند.خورد و ميمي

كنار نهر كرج، زیر پروراندیم. بله، عشخق  شکار ما همان شب در هر دو پنهان در دل مي

 .  (094: 0410، علوی« )جا پایان یافت ینجشر  غاز شد و همانهای زباندرخت

 :.کب  زار و اذیتِ دیگران شخخوند، )ر.توانند سخخ ها ميرنجوریایر بیذیریم كه روان

( در سخخخطم دوم و سخخخوم، مخخاكخخان و نخخاظم مخخدرسخخخه نیز 32-22: الف0411فرویخد، 

 های خاص خود را دارند؛ چنان كه به برخي اشارب شد. رنجوریروان

 

  های جنتليتم رقدهضت عضب  و تمت -9-5

اند؛ ای  دنیاها پیوسخخخته با های از یاد رفته را پنهان كردبخا رب ،دنیخاهای  رماني در خود

كه فرصخت به دست  ورند و واقعیّت را كنار بزنند و واقعیّت )ایگو( درییر هسختند تا  ن
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 روند ...خا رات از یاد رفته هریز از میان نمي»به مرحلة  شخخخکاریي پا بگذارند. در كل 

ها را ناخود یاب شخخخود تا به روان خود یاب راب یابند و اج ارا   نیي مانع از  ن مياما نیرو

دارد ... م  به ای  فعالیّت تصخخخوّری نام سخخخركوبي دادم ... بنابرای  انگیزة باقي نگاب مي

سازش خواست مذكور با ایگوی ش د بیمار است و معیارهای  سركوبي ع ارت از عدم

 .(43-40: ج0411)فروید، « دهدكنندب را تشکیل مي سركو اخلاقي شخ د نیز نیروی 

 ؛ ال ته باید بهییرددربرميهای فرنگیس روایت خا رب هایش رارمان چشخخم ب ش اعظم

ارزش كار ناظم هم واقف شخویم كه  یاهانه فرنگیس را به یفت  یذشتة خود راهنمایي 

او  درسخخبه نظر ميكه یاهي  كندامتناآ ميها یفت  ای  خا رب ازقدر فرنگیس كند.  نمي

ها را به فراموشخخي سخخیردب اسخخت و ای  ناظم اسخخت كه ها  یاهي ندارد و  نهم از  ن

شخخدب به عدم و  امیال سخركوفته»كند. نکته ای  اسخت كه خا رات را دوبارب بازسخازی مي

ر شخخوند و در ضمییرایند؛ بلکه فق  برای مدّت اندكي فراموش ميفراموشخي مطلق نمي

برند تا در موقع لزوم و مقتضي از ناخود یاب به اخود یاب به حالت بازداشخت به سر مين

ال ته سخخركوبي در  .(012: 0311، یزدال ي و جونز) «ود یاب رخنه نمودب و مزاحم یردندخ

شدب های رخنگي و تزاحم امیال سركو دهد و یکي از شیوبتر ری ميدنیای متمدّن بیش

  یکي ن اشد؛ ایتواند با ش د دیگر های هر ش د ميلول است. سم وسخاخت  سم 

 كنند. جایگیر ميخود را زندیي از تر رویایي یا فانتزی پنهان ها در دنیایلوسم 

دنیا  شود؛ ای دنیای سیاست كه به صورت دنیایي  رماني از سوی راوی برساخته مي

هایش دنیای واقعي را یب؛ چنان كه رمان چشمرقعیب و نقد و تر و تنهاست و بيبي

ه به  ن هست، تیرب و منفي كه وابستچه و هر  نكند كه هر  ناهریمني و سیاب معرفي مي

 مخخد، همخخه از هم كس نفسخخخش درنميشخخخهر تهران خفقخخان یرفتخخه بود، هی »اسخخخت: 

ي و اندوب و بیحال ها از معلمینشان...ترسیدند، بچهها از كسانشان ميترسیدند، خانوادبمي

 كهزد، مردم واهمه داشتند از ای بدیماني و یأر مردم در بازار و خیابان هم به چشم مي

را  های كه ن را نگاب كنند... تیشه و ارب به دست یرفته و درختبرشا و ها دوردر خیابان
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 ،)علوی «انداختندها را برميكردند. بنیان محلههای تند را خرا  ميانداختند. كوچهمي

0410 :1) . 

هایي مانند اسخختاد ماكان و در برابر ای  دنیای اهریمني، جهاني اسخخت كه شخخ صخخیّت

راوی در  ن حضخور دارند. به هر روی باید توجّه داشت كه ایر درنگي بر روایت ناظم 

م ك مدرسخة نقاشي داشته باشیم و رفتاری كه ماكان و خود ناظم با فرنگیس دارند، دست

نیایي بریم؛ دها پي ميبودن جهان  رماني  ن اک و میزاني برای ارزیابي باشد، به فانتزیمل

توان رفتارهای ای  دو كخه جخایي برای زنخاني عخاشخخخق همچون فرنگیس نخدارد.  یا مي

ری در هایش دلایل بسیاهای جنسخي دانست؟ روایت چشمشخ صخیّت را  لودب به عقدب

روان ناخود یاب برای معرفي »ها دارد. در واقع دن  نبو ی های جنسخخخي و عنّتخأیید عقدب

لیسم در اش اص كند. ای  سخم وهای جنسخي از سخم ولیسخم خاصخي اسختفادب ميعقدب

جهان سخیاستي كه ماكان و ناظم  .(61-19: الف0411)فروید، « م تلف، یونایون اسخت

ه ای كيكند؛ سركوبحکایت مي های  ن هسختند، از ویژیي سركوبي  نلومدرسخه سخم 

سخركوبي و ایجاد جانشی  »كند. در كل شخکل ميرند و یركس را یر چیز و همه همه

ها با ای  سطم از تمدّن ما انسان»( و 62)همان:« دهد.حتي در شرای  سلامت نیز ری مي

ب كنندخودمان به  ور كلي حقایق را ارضخخاهای داخلي بالا و تحت فشخخار سخخركوفتگي

  .(29: ن)هما« سازیمقیقي )فانتزی( برای خود ميحدنیایي غیر یابیم و به همی  علتنمي

 

 نسیقا  -84-5

رو باشخخیم. انتقال در هایش با مسخخألة انتقال هم روبهرسخخد كه در رمان چشخخمبه نظر مي

پنداشت  ناخود یاهانة ش صي كه در محی  پیرامون  ع ارت است از یکي»دیدیاب فروید 

ان مشناختیم و جایگاب مهمي در زندیيشته ميشخناسخیم با شخ د دیگری كه دریذمي

توضخخیم مطلب  ن كه پس از  .(12، ج0411)فروید، « ویژب در دوران كودكي؛ بههداشخخت

اند و ای  هایش داشتهبودن را برای تابلو چشخم های بسخیاری ادعای مدلزن ،مرگ ماكان
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ز امرو» كنند:تر ميوی، مسألة انتقال را قدارندادعّاها كه برخي هم از حقایقي حکایت مي

ها قلمداد نکند ... در یکي هی  زني از   قة اعیان ... نیست كه خود را صاحب  ن چ شم

شخخود كه تا حدیّ شخخ یه به صخخورت خانم های نقاشخخي صخخورت زني دیدب مياز پردب

 .  (03: 0410)علوی، « سالگي است 08یا  02السلطنه در بشکو

 و فداكردن او درماكان با فرنگیس  در ای  جا، ای  اسخخت كه رفتار مقصخخود از انتقال

كه به زنان دورة كودكي و یا جواني  شودمياعتمادی  به عدممربوط ، راب م ارزة سخیاسخي

ای دهد هم برخود داشته است. ای  انتقال در ب شي از داستان هم برای فرنگیس ری مي

كند كه ای  چنی  قدر مسخخخدود ميراب شخخخناخت را یاهي  ن ،مخاكان؛ فضخخخای فرهنگي

ب ینید، بدب تي ما در ای  است كه هر » شوند:هایي هم دچار خطای بزرگ ميشخ صیّت

ها نشخناختیم و او كه اصخلا  مرا نشخناخت. ای  چشم ،تا نزدیر هم بودیم ،دو یکدیگر را

 .  (082)همان: « د كه هریز روح مرا درک نکردب استدهنشان مي

 

 اسيای تيات. و اسيای هن  -88-5

های رواني هسخختند؛ زیرا  سخخیب بیش دچار و هایش كمهای اوّل رمان چشخخمشخخ صخخیّت

چه ای  ناتواني در رمان بر دوش فضخخخای توانند به همدیگر كمر كنند؛ ایریر نميهی 

ای بر رفتار اسخختاد ماكان با فرنگیس در شخخود؛ اما باید درند ویژبزدب یذاشخخته ميخفقان

بست مورد زندیي عاشخقانه داشخته باشخیم كه دریابیم خانه به ای  س ب است كه از پای

دیگری در  و است چرخد؛ یکي استادها  رزویشان یرد هنر ميویران اسخت. هر دو ای 

. ای  سخ   كه در كتا  زنانگي  مدب است، بسیار مناسب حال  رزوی شخایردی اسختاد

دن است؛ بونایافتة هنرمندطرة  رزوی تحقّق سیاش تحت زني كه زندیي»فرنگیس است: 

ت  ذهني داشاش اعت ار یافته بود ... برای غل ه بر ضخرورت تر در زندیي رزویي كه پیش

به شکلي تروماتیر بر  اششخدب، بدون هدف و نو وری است كه در دوران كودكياخته 

 (.  048ج: 0410)فروید، « شدب استوارد او 
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حقیقي دو شخخکل از خود را هایش دنیای فانتزی و غیرمان چشخخمدر ر ي،كلبه  ور 

 تری چیز حتي با ارزش كند؛ اول شخخکل دنیای سخخیاسخخت و م ارزب كه همهبرسخخاخت مي

كنند؛ دوم دنیای هنر كه بهتری  شخخخونخد و جایگاب پیدا ميمفخاهیم بخا  ن سخخخنجیخدب مي

ي ا همة ارزشهایش است. بچشم یشخ صیّت  ن ماكان و بهتری   فریدة هنری  ن، تابلو

سخخاخت شخخود، ولي باید دانسخخت كه در ژرفكه بر شخخ صخخیّت ماكان و تابلو بار مي

جا كه زندیي ویژب  ناند؛ به)ناخود یاب( روایت، ای  دو، سخخ ب فاجعه در زندیي شخخدب

ماكان در مركز توجهّ قرار یرفته و زندیي فرنگیس پوچ و بیهودب نشخخان دادب شدب است. 

ر ش صي كه با حقایق درییر است، صاحب استعداد هنری باشد، ای»فروید معتقد است 

 های هنری در ورد،های مرضي، به شکل  فریدبفانتزی خود را در عوض ت دیل به پدیدب

قیم مسخختو با روش غیر شخخودشخخدن به بیماری عصخخ ي جلوییری مي از ای  راب از تسخخلیم

( كه در استاد ماكان نمود 81: ج0411)فروید، «  یدتمار با حقیقت دوبارب به دسخت مي

هایي از نوآ فرنگیس و استاد ماكان در دنیایي بارزی دارد. مشخکل اصخلي میان ش صیّت

كنند؛ دنیای ماكان دنیای سیاست و قدرت اندیشند و رفتار ميیر در  ن مي است كه هر

رسد در اسخت با ابزاری چون نقاشخي و جهان فرنگیس، جهان عشق است كه به نظر مي

 زدب خلعِ سلاح شدب است:ن معاصخر هی  ابزاری ندارد و از سخوی جامعة سخیاسختجها

خواهم چیزی بگویم كه شخاید برایت تازیي داشخته باشخد. شاید هم نتواني و یفت: مي»

خواهم دختر جواني مثخخل تو را ن واهي بفهمي، امخخا م  مج ورم بخخه تو بگویم؛ زیرا نمي

 .(093: 0410، علوی« )م استنمملکت توم  با سرنوشت ای  فریب بدهم. سرنوشت 

شخخان دارند هایي از جنس دنیای واقعيزدیيای  دو جهان در ناخود یاهشخخان، واپس

دوام رابطة عاشخخقانه در  كه در تلاشخخند  ن را از راب خود یاب جاری سخخازند. در واقع عدم

ی ناظم،  قا» ن ودن فرنگیس اسخخت: ظاهرا  مسخخایل سخخیاسخخي از جمله همرزم ،میان ای  دو

توانست  ن روز با زدم درسخت در مد. ای  مرد از فولاد بود ... او مي نچه م  حدر مي

خواسخخت و برد، او روح مرا ميخواسخخت بکند ... او از بدن م  لذت نميم  هرچه مي
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ای خواست در م ارزبخواست، او همرزم ميترسید كه نصی ش نشود. او معشوقه نميمي

 .  (094: )همان« واست از وجود م  كمر بطل دخت ميكه در پیش داش

توان  ن را به ناخود یاب تنها مي تری دارد و نهكاوی عمق بیشای  مسأله از نظر روان

توان  ن را به شخخرای  حاكم بر محی  پیرامون ماكان و فرنگیس مربوط دانسخخت؛ بلکه مي

و « نهاد»كردن بی  رتعادل برقرا  نخان كخه بخاعخث ایجخاد اختلخال در ایگوی  نخان و عدم

 در  نان شدب نیز دانست.          « فراخود»

 

           سیيجه -3

های رواني هسخختند؛ مثلا  بیش دچار  سخخیب و هایش كمهای اوّل رمان چشخخمشخخ صخخیّت

ویای شخخود، یرفتاهای فرنگیس وقتي كه از سخخوی ماكان به عنوان معشخخوق پذیرفته نمي

اسخت و در رفتار هیستریر فرنگیس برای تماشای زخمي اسخت كه تشخدید شخدب روان

هایش چشم تابلویهایش و نمود چنی  رفتاری در اسختاد ماكان با  فریدن چشخم یتابلو

دهد رفتارهای اسخختاد هایش نمونة یویایي اسخخت كه نشخخان ميیابد. رمانِ چشخخمنمود مي

و تواند زندیي اراني اسخخت كه ميهای واپسماكان در برابر عشخخقِ فرنگیس همگي تکانه

زخم ش صیّت استاد ماكان و ناظم، دو دلي است تری  روانرا به نابودی بکشخاند. بزرگ

شخخود كه به عشخخق به دیدة تردید یردد و باعث ميپالایي در  نان ميروان كه باعث عدم

اصل ح رنجوریكردن عشق فرنگیس همی  رواند؛ مثلا  لوزش استاد ماكان در ردكنننگاب 

های فرنگیس اسخت. ویرانگری ناخود یاب را ما در ای  داسخختان در چشمدو دلي بودب  از

چه مهم اسخخخت و سخخخ ب  زند.  نبینیم؛ چیزی كخه فخاجعخة زندیي ماكان را رقم ميمي

ییرد، شخخود؛ یعني رمان روسخخاختي سخخیاسخخي به خود ميبرجسخختگي روسخخاخت رمان مي

های  ن كه یکي از مؤلفه چیزی اسخت كه از  ن به توییر در تلفیق غرایز تع یر شدب است

جویي جنسخاني است؛ چیزی كه عاشق را به قاتل جنساني ت دیل از حد یذشخت  تعرض

توان در معنای نهفته در  ن را مي كند كه در اسخختاد ماكان نمود بارزی دارد كه ریشخخهمي
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زدة جامعه در دوران حکومت رضاخان دید. واژة همرزم به تأثیرپذیری از شرای  خفقان

هایش، راوی نشخخانة غریزة شخخهوی و ماكان بیانگر غریزة ویرانگر روایت رمان چشخخم در

و  شوداسخت و فرنگیس ش صیّتي میان ای  دو غریزب معلّق؛ ماكان یاهي مجذو  او مي

یردد. ناظم مدرسخخخه هم به نحو پنهاني بدون  ن كه یخاب بخه بهخانخة م ارزب از او دور مي

هایش دلایل بسخخیاری در تأیید ود. روایت چشخخماعتراف كند، مجذو  فرنگیس شخخدب ب

های جنسخخي و عنّیی  بودن ناظم و اسخختاد ماكان دارد. در واقع جهان سخخیاسخختي كه عقدب

كند؛ حکایت مي های  ن هسخختند، از ویژیي سخخركوبي  نلوماكان و ناظم مدرسخخه سخخم 

چه ایر  كند. در كلشخخخکل ميرند و یرای كه همه چیز و همه كس را یرسخخخركوبي

ها نشان رنجوری را در ش صیّتهایش هی  یونه حالت روانروسخاخت داسختان چشخم

رنجوری است. در سطم دهد؛ ولي در سطم اول ش صیتّ فرنگیس ان اشتي از رواننمي

های خاص خود را دارند. به نظر رنجوریدوم و سخخوم، ماكان و ناظم مدرسخخه نیز روان

در دیدیاب فروید  ن كه رو باشیم روبهانتقال  هایش با مسخألةرسخد كه در رمان چشخممي

اسیم شنميخود كه در محی  پیرامون  كسيع ارت اسخت از یکي پنداشت  ناخود یاهانة 

 ت؛اسمان داشته شناختیم و جایگاب مهمي در زندیيبا شخ د دیگری كه دریذشخته مي

 به عدمط مربوب، مثلا  رفتاری كه ماكان با فرنگیس داشته و او را فدای م ارزة سیاسي كرد

  . ایباشدكه ممک  است به زنان دورة كودكي و یا جواني خود داشته  شودمياعتمادی 

دهد هم برای ماكان. اندیشیدن در انتقال در ب شخي از داسختان هم برای فرنگیس ری مي

 هایي چون فرنگیس ودو دنیای متفاوت سخیاسخت و عشخق مشکل اصلي میان ش صیّت

كنخخد كخخه در هخخایي روحي ميزنخخد و  نخخان را دچخخار بحرانمي اسخخختخخاد مخخاكخخان را رقم

ای هبحران یابد. ال ته چنی هخای نخاخود یخاب ای  دو دنیای متفاوت نمود ميزدیيواپس

 ،بر ناخود یاب ماكان و فرنگیستری دارد و علاوبكخاوی عمق بیشای از نظر روانروحي

ریشخه در شرای  حاكم بر محی  پیرامون  نان نیز دارد كه باعث ایجاد اختلال در ایگوی 

شخخخان یردیدب اسخخخت. در كل «فراخود»و « نهاد»كردن بی  برقراردر تعادل   نخان و عدم
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ر برابر اصل لذّت دارد. ماكان سخاخت رمان حکایت از حضخور شخدید سخركوبي دژرف

شدید خود یاهش به واقعیّت بیروني كنترل كند و چند توانسته اصل لذّت را با توجّه هر

وجه قصخخخد ندارد بر دهد؛ ولي فرنگیس به هی بخه همی  منظور ت  بخه مجازات هم مي

 اصل لذّت لگام بزند و  ن را از میان بردارد و همرزم استاد ماكان یردد.
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